
تحولات پر شتاب 

خاورميانه

منحصر  جغرافيايى  گرفتن  قرار 
بفرد خاورميانه ميان سه قاره قديم 
مرزهاى  و  اروپا  و  آفريقا  آسيا، 
با  جغرافيايى  واحد  اين  بيواسطه 
كانون هاى مهم ژئوپوليتيك همانند 
آسياى جنوبى، آسياى ميانه، قفقاز 
را  خاصی  ويژگى  آفريقا  شمال  و 
به اين منطقه از جهان داده است. 

به  خاورميانه،  تاريخی  قدمت 
بشريست،  تمدن  تاريخ  بلندای 
و  اقوام  زياد  بسيار  گوناگونی 
ملل، زبانها و فرهنگ هاى متنوع 
سرشار  منابع  وجود  و  سويی  از 
معدنى و فسيلی از سوی ديگر اين 
مکان را به يکی از مهمترين نقاط 
استراتژيک دنيا تبديل کرده است.
۹                                         

سوسياليسم
کارگران جهان متحد شوید!

توضيح نشريه سوسياليسم

و  جريان  هيچ  سوسياليسم،  نشريه 
کند  نمی  نمايندگی  را  سياسی  جمع 
نظر  و  نقد  ارائه  برای  ظرفی  تنها  و 
است.  انقلابی   کمونيست  چپ  فعالين 
مسئوليت هر نوشته با نويسنده  مقاله 
برابر   در  سوسياليسم  نشريه   و  است 

آن پاسخگو نيست.

در اين شماره:

- رابطه حزب ، طبقه و مسئله قدرت
 سياسی                               بهزاد

- گذشته و آينده سوسياليسم       محمد

- تحولات پرشتاب خاورميانه      هيرکن                                                

- خلاصه ای درباره حزب و شورا                     
                                       انوش

خلاصه اى درباره حزب و شورا
خود  زندگی  و  کار  های  محدوده  در  که  است  کسانی  تجمع  کمون  يا  و  رات  شورا، 
ميخواهند مستقيما کيفيت کار و زندگی خود را بهبود بخشند، بر موانع و سدهای آن 
پيروز شوند و يا طرح نوين ريزند. چون اين امر در سطح جغرافيای محدود و در 
بطن نظام سرمايه داری انجام ميگيرد و اصولا شکل گيری و تبديل آن به سيستم نياز 
به زمان طولانی و راه پر پيچ و خم با فراز و نشيب های فراوان اقتصادی، سياسی 

و تئوريک دارد،                                                  
۱۰                                                                                                   
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  رابطه حزب ، طبقه ومسئله قدرت سياسى
سازمانی  بی  و  پراکندگی  در  همچنان  که  ايران  کمونيستی  و  کارگری  جنبش  برای 
بسر ميبرد مسئله تشکيل قطبی از نيروهای کمونيست و رابطه آن با قدرت سياسی 
کارگران، هنوز موضوعی در چشم انداز دور جلوه می کند و هدفی دراز مدت را 
ترسيم می نمايد. اما از آنجا که کمونيست ها می بايد راه سترگ کارگران را تا به 
آخر مد نظر قرار دهند و موضع خود را در اين رابطه نيز همچون همه ديگر عرصه 
های کارزار طبقاتی روشن سازند،  ضروری است عليرغم عدم وجود شرايط عينی 
و ذهنی  کسب  قدرت سياسی توسط کارگران ,  ما بعنوان بخشی از جنبش کمونيستی 
درک خود را از اين موضوع ارائه داده و مشخص سازيم که اساسا رابطه نيروهای 
کمونيست با قدرت سياسی کارگران را چگونه می بينم و آن را توضيح می دهيم.                                                                                                                     

                                                                                                                            

۲                                                                                                                                        

گاهنامه

گذشته و آينده سوسياليسم
گذشته و آينده احزاب کمونيست

بسياری از کمونيست های جهان در قرن گذشته با اينکه جوامع به اصطلاح سوسياليستی 
را به رسميتّ می شناختند اما انتقادها و ايراد های راهم بر آن جوامع می گرفتند حال 
که آن جوامع شکست خوردند و همه به اردوگاه سرمايه داری پيوستند، بيش از گذشته 
نارسايی ها و کم بودهای آنها شناخته شده است. اينک با نبود آن جوامع و تعرض 
سرمايه داری به منافع طبقه کارگر و کليه زحمتکشان، مبارزه طبقاتی در بسياری از 
کشورها علاوه بر اينکه تشديد شده، وارد مرحله ای شده است که جنبش کارگری – 
کمونيستی در مبارزه با نظام سرمايه داری بايد در تمام آن وسايل و ابزاری که در قبل 
برای سازماندهی مبارزه طبقاتی بکار می گرفت تجديدنظر کرده و دوباره بازسازی 
شوند، از جمله آن ابزارها احزاب کمونيستی و رابطه شان با طبقه کارگر هستند.                                                                    

                                                                                                 
      ٤                                                                                                     
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 رابطه حزب و طبقه ومسئله قدرت سياسي
  

  
  

       
حزب را نماينده طبقه کارگر در جھت  کسب  آيا          

اين امر يعنی از ديدگاه فردی دانيم؟  قدرت سياسی می
جايگزينی حزب بجای طبقه کارگر را يک انحراف از اصول 

 انحرافی که در کشورھای موسوم به. تلقی می کنممارکسيسم 
و تبعات آن  نتايج  وگاه سوسياليسم  بوقوع پيوست ودار

برای . است بارزترين شکل ممکن نمودار گشته  امروز به
يست درک خود را از نقش  و وظايف ر  ضروآغاز اين بحث

ای  ھنيروھای کمونيست در رابطه با تشکل ھای توده
کارگری روشن ساخته وبه قدرت سياسی شوراھا خواھم 

  .پرداخت
 ما شاھد تغييرات بی سابقه ای در جنبش کارگری ۶٠درسال 
در حاليکه از يکسو سازمانھای مدافع طبقه کارگر و . ھستيم

به عبارتی سازمانھايی که ميخواھند نماينده گی طبقه کارگر 
را بر عھده بگيرند سرکوب می شوند و ثقل تشکيلاتھا  به 

ن از درون جنبش کارگری رھبرا. منتقل ميشودخارج از کشور 
محافل  .سو ميدھند عملی تولد ميابند و مبارزات کارگری را سمت و

اين محافل به شکل علنی و نيمه مخفی  . ميگيرندکارگری شکل
محافل . در کارخانجات و محل زيست فعاليت داشته و دارند

کارگران پيشرو که اھداف مبارزاتی و سياسی کما بيش 
ی از کارگران تعداد زياد .ال ميکنندنبتعريف شده ای را د

پيشرو و انقلابی با خصوصيات فکری و جھت گيريھا ی 
متفاوت بصورت مجموعه ای از محافل کارگری با ھم در 

 کمونيسم را در ميان کارگران ،اين محافل کارگری. ارتباطند
اصلی  به يک  حداقل در شھرھای صنعتی و در صنايع

رو جريان مبارزاتی فعال تبديل کرده است و کارگران پيش
بدرجه بيشتری بطور آگاھانه و در يک ھماھنگی و ارتباط 
وسيعتر برای قرار گرفتن در صف رھبری اعتراضات 

پيشروان  اين محافل کارگری و.کارگری فعال ھستند
کمونيست برای تشکيل تشکل توده ای کارگران و رھنمون 
ساختن آنان به مبارزه سياسی جھت رھايی طبقه کارگر از 

ھای توده ای   سرمايه مييابد از طريق تشکلستم و استثمار
کارگران عمل کنند که در ھر جامعه متناسب با سابقه و سنن 

تشکل ھای . مبارزاتی کارگران اشکال متفاوتی بخود ميگيرد
توده ای فاقد مبنای ايدئولوژيک بوده و ھر کارگر با ھر 

مضمون فعاليت ھای . گرايشی می تواند در آن عضويت يابد
سياسی است اما در يک   -کل ھا عمدتا صنفی اين تش

موقعيت انقلابی  تشکل ھای توده ای متحول شده و مضمون 
  فعاليت آنھا تا سرنگونی رژيم سرمايه  ارتقا می يابد،

بطوريکه نطفه ھای قدرت سياسی در درون آنھا شکل 
در چنين شرايطی اشکال شورائی معمول ترين شکل . ميگيرد

تشکلھای توده ای به اشکال نيمه مخفی و . اين تشکل ھا است
لذا ھيچگاه  نمی تواند توده وسيعی .  يا مخفی  فعاليت دارند

د و امکان رشد و گسترش وسيع ناز کارگران را در بر گير
ندارند و به ھمين دليل سرکوب آنھا نيز برای رژيم سرمايه 

يا بھرحال چه اين تشکل ھا علنی . راحت تر و عملی تر است 
 کمونيست ھيچگاه نمی توانند  ه مخفی باشند،  نيروھاینيم

رھبری خود را بر آن تحميل کنند، بعبارت ديگر در اين 
تشکل ھا عمدتا کارگران رھبران عملی جنبش ھستند که 

ھژمونی خود را اعمال می کنند حال اگر اين رھبران عملی،  
اعضای نيروھای کمونيست باشند با فعاليت مستمر در درون 

ين تشکل ھا است که نيرو ميگيرد و قدرت و توان اين ھم
رابطه کمونيست ھا با توده وسيع . تشکل ھا  گسترش می يابد

طبقه کارگر از طريق اين تشکل ھا ميسر است و بھمان 
در  نسبتی که اين نيروھا يعنی پيشروان کمونيست طبقه 

 نقش ،کنندمی محيط کار و کارگری نفوذ  و اعتبار کسب 
مبارزه روزمره . کننده آنھا را بدست خواھند آوردرھبری 

  سطح خواست ھا و مطالبات کارگری یکارگران و ارتقا
ميبابد توسط تشکل ھای کارگری که کمونيست ھا حضور و 

در يک شرايط . فعاليت مستمر در آن دارند به پيش برده شود
انقلابی و در آستانه تحول جامعه به يک موقعيت انقلابی 

ی توده ای به ارگا نھای قيام توده ای شوراھا متحول تشکل ھا
ھا  بلکه شده  و می بايد رھبری مبارزه را نه تنھا در کارخانه 

. (  وسعت عموم توده ھا به پيش ببرندجامعه  و به   در سطح
اوجگيری جنبش شورائی در  با ۵٧ - ۵٨تجربه سالھای 
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 ،ستاھا رو،تشکيل شوراھا در کارخانه ھا  ویانقلابشرايط 
و واحدھای توليدی  موسسات ، محلات ،سربازخانه ھا

 ) محصول تکامل يکدوره از مبارزات توده ای بود،مختلف
در چينن شرايطی  شوراھا ی انقلابی  نه تنھا در کارخانه ھا 
. شکل می گيرند بلکه در تمامی سطوح جامعه پديد می آيند

ی قادر ھنگاميکه در يک قيام پيروزمند، شوراھای  انقلاب
گشتند با سازماندھی مسلحانه قدرت حاکم را سرنگون و 
انقلاب سوسياليستی را به ثمر برسانند می بايد ھمين شوراھا 

در حقيقت قدرت سياسی . قدرت سياسی را بدست گيرند
در نتيجه، شوراھا ارگان .   شده در ھمين شوراھاستمتمرکز

 نتاريسم و شوراھا نافی پارلما. بلاواسطه اعمال حاکميت اند
خلع سلاح کامل رژيم . ھستندنافی بوروکراتيسم دولتی 

سرمايه، تصرف قدرت سياسی، نابودی دستگاه دولت سرمايه  
و سازماندھی دستگاه دولتی کارگری شکل مشخص قدرت 

 انقلاب سوسياليستی بعد از اينکه  .شوراھا می باشدکارگران و 
ماندھی جمھوری شورائی شکل دايمی ساز. به ثمر برسد

انقلابی وکارگری وجلوه ای از دخالت کارگران و زحمتکشان 
کوششی است برای  .در سامان دادن سرنوشت خودشان است

ديگر اقشار  شکل دادن به حکومت خودسامان کارگران و
جامعه يعنی اکثريت جامعه برای درھم شکستن مناسبات 

ه طبقاتی از طريق بنابرابر و تلاش برای درھم شکستن سلطه 
 . اجتماعی مالکيتزيرکشيدن مالکيت خصوصی و برقراری

جمھوری شورائی در واقع گذار سياسی در سيمای دولت 
از شيوه توليد سرمايه داری بسوی  کارگران برا ی گذار

جمھوری شورائی . مناسبات برابری طلب کمونيستی است
ترکيبی است از شوراھا در محيط کار و محل زيست 

ه سامانه ھای ھدايت اقتصاد و سياست ک )شورای شھروندان(
و مھترين شاخص آن نيز اين است که  را بعھده می گيرند

وايی ژ دمکراسی بوردمکراسی شورائی در برابرشکلی از 
در فاز نخست اھداف اين دمکراسی شورائی  .است

ر حامل تضادھا ی اجتناب اسوسياليسم بعنوان يک  دوران گذ
از جمله . ی عملی پيدا شودناپذيری است که بايستی راه ھا

وائی تنھا در حيطه مالکيت اجتماعی ملغا ژاينکه حق بور
 بدين شکل که مالکيت خصوصی بر ابزار توليد ميشود

برچيده و مالکيت اجتماعی برابزار توليد جايگزين آن می 
د و نابرابری ھای ته ھنوز وجود دارژامتيازات وي. شود 

 کار توليد کالائی در تقسيم .دنعملکرد دارنيز اجتماعی 
ی عملکرد قانون ارزش  و تضاد ميان شھر و  هودمحد

 در اين شرايط ھنوز زمينه ،سرمايه داری. دارد روستا وجود
برای بازگرداندن به مناسبات گذشته را دارد و به ھمين دليل 
ھمواره امکان پيشبرد جھان بينی اش و عمليات تخريبی را 

دولت  .بقاتی تمام نمی شوددر سوسياليسم مبارزه ط. دارد
و برای  وظيفه دارد مبارزه طبقاتی را تشديد نمايد شوراھا

و احزاب   سازمانھا،جلب حمايت وسيع ترين توده ھا

لذا ضروريست درک خود را  .به رسميت شناسد کمونيستی را
   .سازد  احزاب با قدرت سياسی شوراھا روشن هدر رابط

 به نسبت نقشی که بعد از انقلاب کارگری  اعضای حزب
 می کنند می توانند تنھا بعنوان اعضای شوراھا رشوراھا ايفاد

 بعنوان عضو  در قدرت سياسی حضور داشته باشند و نه
برگزيده حزب،  بعبارت ديگر حزب نبايد خود را در قدرت 

طبيعی است با توجه به ميزان اعتماد و . سياسی تعريف کند
 مبارزه انقلابی در  که اعضای حزب در جريانیاطمينان

 می توانند در انتخابات شورا ھا  ،شوراھا کسب کرده اند
برگزيده شده و به نمايندگی از سوی آنان به انجام وظايف 

 اما جايگزينی حزب بجای طبقه کارگر در .دولتی بپردازند
قدرت سياسی و پيشبرد خواست ھای حزب بدون نظر 

ب را از  طبقه جدا شوراھا، آن انحرافی است که می تواند حز
. ی ما فوق و جدا از طبقه بدل سازدساخته و به يک نيرو

حزب ھيچگاه نبايد عقايد و نظرات خود را بر شوراھا تحميل 
گرانه می بايد شوراھا را به  اهگنمايد بلکه تنھا از طريق کار آ

انجام اموری که به صلاح طبقه کارگر وحفظ تحکيم قدرت 
 در حقيقت .يق و ترغيب نمايد تشو،سياسی اين طبقه است

در کنار شوراھا با بد بکوشد و احزاب راھمنای شوراھا ست  
فعاليت ھا  را ھدايت کند و نه آنکه خود را قيم شوراھا بداند 
يعنی اينکه حزب نبايد خود را در جايگاه ارگان تصميم 

 تمامی تصميم گيری ھا وظيفه شوراھا .گيرنده قرار دھد
ه انحراف بسياری از احزاب کمونيست اين ھمان نقط. است

بوده است که قدرت سياسی را بنام پرولتاريا در چنگ گرفته 
 )و در اين صورت( اند  و خود را جايگزين شوراھا ساخته

حزب که خود را در تمام شوراھا جای داده ناچار است برای 
توسل مپيشبرد برنامه خود به بوروکراتيسم و اعمال زور 

وز چنين انحرافی  طبقه کارگر به عامل خنثی بدنبال بر. شود
و بی اراده حزب بدل ميگردد و ھر گونه خلاقيت و ابتکاری 

از سوی ديگر حزب بمثابه قشری . از وی سلب خواھد شد
مافوق و مجزا از توده کارگران بدل شده که برای حفظ 

 امتيازات به عناصری از ذموقعيت خود ناچار است  با تنفي
ا به عوامل اجرائی خود تبديل نمايد و بخش طبقه، آنان ر

وسيعی از کارگران را با اعمال زور و سرکوب مطيع اراده 
حزب مديران را تعيين ميکند چرا که بايستی مورد  .خود نمايد

کارگری بصورت غير مستقيم با يد مديريت . اعتمادشان باشند
و نه آن مديريت کارگری شود از طرف دولت وحزب اعمال 

 با تعيين مديران .راھا در ابتدا بدست گرفته بودندکه شو
کارخانه ھا و واحدھای توليدی توسط حزب بدون دخالت 
گری و نظارت شوراھای کارگران، حتی اگر عناصر 
کارگری را در جھت تربيت و آموزش برای مديريت کارخانه 

 با امتيازات بيشتر را بوجود برگزيند، در روند خود قشر ويژه ای
د که ھيچ تناسبی با شيوه مديريت کارگری بر اساس می آور

  .کنترل و نظارت شوراھای کارگران نخواھد داشت
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امروز آنچنان روشن و آشکار گشته که  نتايج چنين عملکردی
اين شيوه اما از انجا که . بی نياز از توضيح و تشريح است

انحرافی بنام کمونيسم اعمال شده بخش وسيعی از کارگران 
 گاه سوسياليسم را از ايدئولوژیوموسوم به اردکشورھای 

لذا برخورد جدی به اين . تی منزجر ساخته است سمارکسي
   .انحراف می بايد در دستور کار کمونيست ھا قرار گيرد

ا لعمل و تحکم به  در نتيجه ھيچ حزبی نميتواند با دستور
  را  اين شرايط،که اين کار را بکنيد يا نکنيدامر کند کارگران 
ھا  کاری که ميماند اما اين است که اھم تلاش. تغييربدھد

معطوف به کمک به مبارزه ای شود که طی آن  آگاھی 
طبقاتی کارگران توسعه و بر زمينه سازمانيابی مستقل 

ن  ا بيشتری از کارگروحدت و ھمبستگی ميان شمار ،کارگری
صورت تحقق بخود بگيرد و خود کارگران برای تغيير 

 .عيين سرنوشت خويش بدست خود بميدان بيايندشرايط و ت
 کارگری زمينه ساز مقاومت   منافع تعرض دولت سرمايه به

را  طبع بستر بازی لو حرکات بسيج اجتماعی است که با
طرح مطالبات فوری و سازماندھی ، برای جنبش سياسی

مسئله . مقابل دولت سرمايه مھيا ميکنددر قدرت تعرضی 
 مبارزات ماند گی ھای ذھنی در تجربهقب اصلی اما غلبه بر ع

ای است که در وحدت و ھمبستکی نيروی کار  وسيع توده
چرا که تنھا وقتی اکثريت . صورت تحقق بخود خواھد گرفت

 به قدرت متحدی آگاھی يابند که ميتواند قدرت ،توده کارگران
جامعه ای ايجاد  گر سرمايه داری را در ھم شکنند و تخريب
  .ر آن شرط آزادی ھمگان آزادی فرد استد که دتنماي

 يقين ميتوان گفت بايد جنگيد چرا که سوسياليسم و ه به امروز
کمونيسم  امکان پذيراست وھمواره اين شعار در انديشه ما 

  .وجود دارد
  کسی نيست بخشد رھائی ما
  نه يزدان نه شاه نه قھرمان
  رھائی خود را بدست آوريم

  ی بازويمانيروھمانا به ن
  
  ١٠/١٠/٢٠١۴      بھزاد      

  
  
  

  

  

  سوسياليسم گذشته و آينده
  

  روابط احزاب با طبقه کارگر در گذشته
تا به حالا چه در نظام ھای سرمايه داری و چه در نظام 
ھای به اصطلاح سوسياليستی شکست خورده قرن گذشته، 
احزاب به عنوان تنظيم کننده تئوری انقلاب و ھم چنين 

ب و کسب قدرت سياسی دولتی با پشتوانه طبقه رھبری انقلا
. کارگر و ساير نيرو ھا، اھداف شان را به ثمر می رساندند

البته با اھدافی متفاوت يکی برای بقا نظام استثمار سرمايه ( 
داری و ديگری مدعی بود که برای از بين بردن استثمار و 
دن استقرار نظام سوسياليستی، اما ھر دو برای به وجود آور

اين شيوه از فعاليت احزاب ) دولتی با ساختاری حزب سالار
به اين معنی بوده که احزاب از قدرت توده ھا برای برنامه 
ھا و اھدافی که در مرکزيت احزاب برنامه ريزی، تنظيم و 

در اين شکل از رابطه . تصويب شده بود، استفاده می کردند

 دوره مبارزه ی احزاب با توده ھا، نقش توده ھا در سرتاسر
و تا به ثمر رسيدن اھداف تعيين شده انقلاب، تبعيت بی 
چون و چرای توده ھا از دستورات و رھنمودھای مرکزيت 
حزب و يا رھبری بوده است، ھم اينک اين روش در نظام 
ھای حزب سالار سرمايه داری در سراسر جھان حاکم، و 
ير برای تمامی اقشار جامعه، احزاب کمونيست، احزاب غ

ًکمونيست و ھم برای توده ھا کاملا شناخته شده و در باور 
مردم جای گرفته است، اين شيوه و شکل از رابطه توده ھا 

 ساله آنچنان به فرھنگ و ١٠٠با احزاب در اثر تداوم چند 
سنت و تار و پود جامعه رسوخ کرده که برای ھمه طبقات 

نه روش، و اقشار جامعه به عادت تبديل شده است و ھيچ گو
حتی زمانی که در يک . شيوه و رابطه ديگری را نميشناسند

کشور قيامی سياسی رخ می دھد و حاکميت با قدرت توده 
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ھا سرنگون می شود، برای چند سال، بخشی از قدرت در 
دست توده ھا می افتد و بستگی به آگاھی، خلاقيت، 
ھشياری و ابتکار عمل طبقه کارگر و برخی از اقشار 

جامعه، بطور کلی مردم می توانند اين امتيازات مختلف 
اما متأسفانه بنا به . کسب شده را نزد خودشان نگه دارند

عادت ديرين، دوباره پس از تشکيل حاکميت جديد حزب 
ًسالار تقريبا تمام قدرت سياسی به احزاب که دولت را به 
وجود می آورند منتقل و دوباره ھمان رابطه گذشته دولت 

سالار باز سازی و در سراسر جامعه تداوم پيدا ھای حزب 
  . می کند

اين عادت توده ھا و اعتماد توده ھا به احزاب، رھبری و 
دولت ھای حزب سالار نظام ھای سرمايه داری بھترين، 
مناسبترين و عالی ترين شکل رابطه برای حفظ نظام ھای 
سرمايه داری و قيام ھای سياسی گرايشات بورژوازی در 

وری می باشد که نمونه ھای آن را در تمام ھر کش
کشورھای سرمايه داری از جمله خود ايران در قيام سال 

اما برای ما کمونيست ھا که برای .  شاھد بوديم١٣۵٧
انقلاب اجتماعی و سرنگونی نظام سرمايه داری و استقرار 

آيا پس از تجربه  .نظام سوسياليستی مبارزه می کنند
.  در کمون پاريس و بعد شکست آن ماه زندگی٢ًتقريبا 

 سال زندگی در به اصطلاح جامعه ٧٠ًتجربه تقريبا 
سوسياليستی شوروی و سپس اقمارش و بعد سقوط ھمه 

و ھم چنين شکست جنبش . آن ھا در قرن گذشته
کمونيستی ايران از جمھوری اسلامی، آيا برای انقلابات 
 آينده سوسياليستی ھمان شيوه گذشته رابطه احزاب

کمونيست با طبقه کارگر و توده ھا، ھمان سنت گذشته 
ھمان عادت گذشته ھنوز ھم شيوه و روش مناسبی 

    است؟؟؟
 

  حزب به منزله ذھنيت طبقه کارگر
برخی از تشکل ھای کمونيستی با تقليد از اردوگاه به 
اصطلاح سوسياليستی به رھبری شوروی در قرن گذشته 

طه حزب با طبقه کارگر ھمان شکل، ھمان شيوه و ھمان راب
و با توده ھا را مناسب ترين شکل برای سرنگونی حکومت 
سرمايه داری و استقرار نظام سوسياليستی از بالا يعنی از 

 حزب سالار در جامعه امروز ايران –طريق دولت ھای 
می دانند، حتی با اين ھمه تنوع احزاب در اپوزيسيون 

ای کمونيستی جنبش کمونيستی ايران، برخی از تشکل ھ
ھنوز بر ھمان تک حزبی ھای گذشته جوامع به قول آنھا 

حد اکثر در ميان اين نظريه . سوسياليستی اصرار ميورزند
برخی از گرايش ھای اصلاحی تا به اين حد پيش رفته اند 
که می گويند در آن حزب تشکيل فراکسيون آزاد خواھد بود 

ياسی را و يا اينکه پس از پيروزی انقلاب که قدرت س
حزب بدست می آورد، پس از چند سال حزب قدرت سياسی 

و ساير . را به طبقه کارگر و توده ھا منتقل می نمايد
اصلاحات بسيار متنوع ديگر که ھيچ کدام تضمين اجرايی 

  . ندارند

 بيشتر استدلال اين گرايش ھا به استناد از آثار و عملکرد 
ِ، انگلس، لنين،  کمونيستی مارکس– آموزگاران سوسياليستی

استالين، مائو و ساير رھبرانی می باشد که در زمان و مکان 
 خودشان نظر داده و عمل کرده اند اما به نظر ميرسد از .

دوران آن رفقای معلم تا به حالا، شرايط و ويژگيھای نظام 
ھای سرمايه داری در تمام کشورھا تغيير کرده و جنبش 

ودش از تجربه ھايی کمونيستی جھان در روند تاريخی خ
شوروی، چين، آلبانی،  ١٩١٧مانند کمون پاريس، انقلاب 

کوبا، ويتنام و تجربه مبارزاتی جنبش کمونيستی ايران، پس 
 سال  ٩٠ًاز تقريبا  اولين حزب کمونيست ايران در سال (
 ) در بندر انزلی استان گيلان تأسيس شد ١٢٩٩ اينک پس .

 تاريخی و گذر از از عبور از اين ھمه پيچ و تاب ھای
موفقيت ھا و شکست ھايش، اين سئوال پيش می آيد که آيا 

 کمونيستی با اين ھمه تجربه کسب شده تا – جنبش کارگری
به حالا، نبايد در قرن بيست و يکم برای مبارزه با نظام 

به پشت سرش؛ به تاريخ خودش  حزب سالار سرمايه داری
د و يک تجديد نظر نگاه کرده و از آن تجارب استفاده نماي

 عميق در تاکتيک ھا، ابزارھا، رابطه ھا و بوژه در : "
رابطه احزاب با طبقه کارگر، وظايف و سبک کار احزاب، 
نقش و جايگاه احزاب در انقلابات اجتماعی، آگاھی و 
  ."آمادگی طبقه کارگر برای مسئوليت پذيری رھائی خودش

 . و ديگر مسائل تغييراتی بوجود آورد؟  

 من با اتکاء به برنامه و اھداف آن رھبران که در زمان بنظر
گذشته انجام داده اند، حتی آن برنامه ھا و اھدافی که در 
زمان خودشان بکارگرفته شده و درست ھم بوده اند، ما 
نميتوانيم به مشکلات و معضلات امروز جامعه ايران پاسخ 

ری را که ّاما ما می توانيم از آن رفقا ھمان کا. مناسب بدھيم
آنھا در آن زمان برای حل مشکلات جامعه شان انجام دادند 
ياد گرفته و امروز از ھمان قانون استفاده کنيم و آنھم تحليل 
مشخص از شرايطی است که در آن قرار داريم اين دقيق 
. ترين و علمی ترين کاری است که می توانيم انجام دھيم

يسر باشد مستلزم انجام اين کارھم، تا آنجا که برايمان م
مطالعه ھمه آثار و عملکرد ھای گذشته در جنبش ھای 

کمونيستی جھان است، اما نه  ‐ سوسياليستی ‐  کارگری
باھدف الگو برداری از آنھا، بلکه بايد باھدف بالا بردن 
سواد، دانش و خلاقيت اجتماعی خودمان انجام گيرد تا 

ضلات بتوانيم با مطالعه دقيق جامعه به مشکلات و مع
امروز مبارزه طبقاتی در ايران پاسخ مثبت در نظر و عمل 
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 .بدھيم  

 طبيعی است که الگو برداری و يا تقليد از تجارب گذشته 
کمونيستی جھان و يا انتخاب برنامه ھا و  ‐ جنبش کارگری

اھدافی که مارکس، انگلس، لنين و سايرين در زمان و مکان 
ند، آسانتر و راحت خودشان گفته و يا در عمل بکار برده ا

 تر می باشد اما زمانی که منطبق با شرايط امروز نباشد، .
جامعه قبول نميکند و نميتواند تأثيری اجتماعی داشته باشد و 

 نخواھد توانست به ميان مردم رفته و گسترش پيدا کند در .
نتيجه در حد ھمان محدود افرادی که به آن اعتقاد پيدا کرده 

گر تئوری، برنامه و ھدفی که از مطالعه اما ا .اند، می ماند
ھمه جانبه امروز جامعه تدوين و تنظيم شده باشد که 
منطبق با شرايط امروز و پاسخگو به پيشبرد مبارزه 
ًطبقاتی باشد، مسلما برای جامعه قابل قبول و قابل پذيرش 
خواھد بود و اين چنين برنامه و ھدفی که از جامعه امروز 

 باشد، می تواند در مسير خودش در به درستی منتج شده
گذر از پيچ و خم ھای مبارزه طبقاتی با تغييراتی که در 
ميدان مبارزه با سرمايه داری پيش می آيد، خودش را 
منطبق با شرايط تغيير داده و مبارزه طبقاتی را ھرچه 

در مطالعه جامعه و  .بيشتر غنی و پربارتر به پيش ببرد
ا شرايط و مبارزه امروز طبقاتی، تدوين برنامه ای منطبق ب

شايد برخی از تحليل ھای ما يکسان با تحليل آن رفقا در 
شايد برخی از گفته ھا و . گذشته نباشد و شايد ھم يکسان باشد

عملکرد آنھا برای امروز ما مفيد نباشند و شايد ھم مفيد 
اما آنچه که امروز خط ومشی و راه ما را تعيين و به . باشند

 می دھد، شناخت دقيق و ھمه جانبه ما از جامعه ما نشان
امروز، از موقعيت طبقه کارگر، موقعيت سرمايه، کل نظام 
سرمايه داری، روابط جھانی سرمايه  و از ھمه مھم تر 
 . مبارزات جاری بين طبقه کارگر و نظام سرمايه داری است  

 ‐  زمانی که ما مشغول مطالعه تاريخ جنبش کارگری
 و مطالعه آثار ھمه رھبران کمونيستی از کمونيستی جھان

زمان قبل از مارکس تا به حالا ھستيم، و يا مشغول مطالعه 
تاريخ کشور خودمان می باشيم، يا اينکه تاريخ برخی از 
احزاب مرتبط به اين موضوع را مطالعه می کنيم، از جمله 
ميرسيم به ويژه گی ھای حزب بلشويک در شوروی که لنين 

را ترسيم کرده است و پس از مشورت و مشخصه ھايش 
ًبحث و نظر خواھی از ھمفکران مان، می بايد حتما برای 
تشکيل حزب به وقايعی که امروز در جامعه مان ايران در 
جريان است نگاھی دقيق و ھمه جانبه بياندازيم و به بينيم از 
جامعه امروز در رابطه با حزب چه چيزی دستگيرمان می 

 در جامعه و درمبارزه طبقاتی امروز ايران شود، بطور مثال
ھيچ آثاری و علائمی از بوجود آمدن حزبی با مشخصات 

: نوشته است" نامه به رفقا " حزب لنينی می بينيم؟  لنين در
  جنبش را بايد گروه انقلابيون حرفه ای آزموده و با "

تجربه، تا حد ممکن کم تعداد وتا حد ممکن ھمگون، 
 ".رھبری کنند  ا توجه به اينکه چنين حزبی با چنين ب 

روسيه که منطبق با شرايط  ١٩١٧مشخصاتی در تاريخ 
ھمان زمان جامعه روسيه بوده، وبا تمام کمبودھا و کاستی 
ھايش توانسته است، انقلاب کبير اکتبر را به درستی رھبری 
و به پيروزی برساند، آيا امروز کمترين اثری، علامتی، 

ين حزبی با مشخصات گفته شده در نشان و آدرسی از چن
؟ واقعيت اين است که نه تنھا ھيچ .جامعه ايران می بينيم

نشانه ای از چنين حزبی در جامعه و مبارزه طبقاتی امروز 
ايران مشاھده نمی شود، بلکه مبارزات جنبش کمونيستی 

ساله دارد و در پروسه  90ايران که سابقه ای بيش از 
ه افت و خيزھا، باھمه استقلال و حرکتش تا به حالا با ھم

ھا و عملکردھای درست و وابستگی ھا، باھمه برنامه 
نادرست، باھمه پيشرفت ھا و شکست ھا، امروز به احزابی 
با ساختار سانتراليسم دمکراتيک رسيده اند که متأسفانه تا به 
حالا سانتراليسم اش بر دمکراتيک اش ارجح بوده است که 
ھمين ضعف و ديگر اشکالات باعث از دست دادن بسياری 

ًمسلما ھمين . دد شان بوده استاز نيروھايش و انشعابات متع
ضعف ھای خود تشکل ھای کمونيستی باضافه سرکوب 
جمھوری اسلامی باعث شده است که ھمه اين تشکل ھای 
کمونيستی از بزرگ تا کوچک شان، چه آنھا که سابقه شان 
به زمان نظام شاھنشاھی ميرسد و چه آنھا که در نظام 

جامعه ايران جمھوری اسلامی بوجود آمدند ھم اينک از 
 رانده شده و در خارج از ايران اقامت گزيده اند اين نشان .

ميدھد که حتی ھمين احزاب، سازمانھا و گروھھای 
کمونيستی فعلی ايران که در گذشته و در بطن جامعه ايران 
بوجود آمده اند، چندان ھم با شرايط جامعه امروز ايران، 

نسته اند حد اقل اول اينکه ھمخوانی ندارند دوم اينکه نتوا
رابطه ملموس را با جنبش کارگری داخل ايران برقرار 
نمايند چه برسد به اينکه بخواھند حرکت مشترکی را به اتفاق 
ھم سازماندھی نمايند و متاسفانه اين تشکل ھای کمونيستی 
خارج از کشور نميتوانند ذھنيت طبقه کارگر داخل ايران 

پشتيبان از  عنوان نيرویبلکه امروز به جايگاھی به . باشند
 .مبارزات داخل ايران تبديل شده اند  

شرايط امروز جامعه ايران و رابطه بين جنبش کارگری و 
جنبش کمونيستی نشان ميدھد، اول اينکه حزبی ھمانند حزب 

دوم اينکه سنت و عادت به . لنينی از درونش بيرون نمی آيد
ليستی تک حزبی ھا در کشورھای به اصطلاح گذشته سوسيا

را، به دليل کثرت احزاب، سازمانھا، گروھھا و افراد مستقل 
. کمونيست در جامعه ايران بايد برای امروز فراموش کرد

سوم در وظايف، اھداف، سبک کار و رابطه احزاب با توده 
ھا چالشی جدی، پيگير و جمعی برای به وجود آوردن 

 .طرحی نو لازم است  
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 احزابتغييرات اساسی در ويژه گی ھای   

ًنظريه ديگر مطرح می کند که مسير ھمان است که قبلا 
انجام گرفته، کسب قدرت سياسی دولتی بوسيله حزب، اما نه 
. آن حزبی که در شوروی بويژه زمان استالين بوده است

بلکه بايد ساختمان حزب را تغيير داد و آنچنان ويژگيھايی 
ی برای حزب ترسيم می نمايند که ھيچ جای شک وترديد

باقی نميماند که طبقه کارگر و کليه زحمتکشان به اين حزب 
اعتماد کرده و با کمال اطمينان مسئوليت رھايی خودشان را 
بدست چنين حزبی سپرده و مثل گذشته به رھنمود ھای 
حزب گوش فرا داده و با صداقت تمام فرمان ھای حزبی را 

مانند انجام دھند تا حزب بتواند قدرت سياسی را گرفته و ھ
 . گذشته دولتی حزب سالار بوجود بيآورد  

اما با اين برنامه بازھم طبقه کارگر، زحمتکشان و ساير 
مردم به رھايی نخواھند رسيد چراکه حزب به جای طبقه 
کارگر و توده ھا می نشيند و در سرتاسر کشور ھمه قدرت 
را می گيرد و ديکتاتوری حزبی را بنام  ديکتاتوری 

 اگر حزب و چرا؟ليه توده ھا اعمال ميکند پرولتاريا بر ک
توانست ديکتاتوری حزبی را در شوروی بر طبقه کارگر و 
مردم  اعمال کند دليلش از بد جنسی و بد طينتی حزب نبود، 
بلکه از عدم توانايی طبقه کارگر و توده ھای زحمتکش بود 
که نميدانستند در روابط توليدی، اقتصادی، سياسی، 

 گی واجتماعی، فرھن در کف جامعه چه چيز را بايد بر ...
داشته و از بين ببرند و چه چيز را جايگزين نمايند و اگر در 
بخش ھايی ميدانستند که بايد اين کار را انجام دھند، نمی 

و اگر در برخی . دانستند چگونه بايد اين کار را انجام دھند
اوم داده اندک مناطقی ميدانستند و انجام ھم دادند نتوانستند تد

و به تمام ارگانھای و روابط اجتماعی گسترش دھند و با 
پايداری و تداوم، نظام جديد را در بطن روابط جديد آنچنان 
مستحکم و استوار نمايند تا جلو بازگشت جامعه را به عادت 

در چنين شرايطی که . قبلی روابط نظام سرمايه داری بگيرند
قيت، اعتماد به نفس طبقه کارگر آن خود آگاھی، دانش، خلا

و آمادگی برای پذيرش مسئوليت رھايی خودش را نداشته 
باشد و آن مقدار آگاھی و توانائی کسب نکرده باشد که بتواند 
رھبری جنبش را به عھده گرفته  و روابط و ضوابط خودش 
را در کف جامعه بوجود بيآورد، به ناگزير حزب قدرت را 

 .تگرفته و به جای طبقه خواھد نشس  

 

 نفی حزب  

نظريه ای که حزب را نفی می کند و ضرورتی برای وجود 
 کمونيستی برای مبارزه با نظام – حزب در جنبش کارگری

سرمايه داری قائل نمی شود، بسيار متنوع و گوناگون 

بخشی از طرفداران اين ديدگاه معتقدند که شوراھای . ھستند
حزاب را کارگران خود توانائی گرفتن قدرت سياسی بدون ا

 دارند ًلذا ضرورتی وجود ندارد که اصلا حزبی به وجود .
 بيآيد اين تفکر با توجه به جدايی که امروز بين جنبش .

کمونيستی و جنبش کارگری بوجود آمده است و با توجه به 
اينکه امروز طبقه کارگر تا حدودی توانسته است از درون 

بارزه خودش افرادی تئوريک، راديکال و با آگاھی به م
و آلترناتيو سوسياليستی تربيت کرده و مبارزه  طبقاتی

طبقاتی را در سطح جامعه ايران دارند به پيش ميبرند، 
 . متاسفانه به نفی حزب رسيده اند  

اگر ھمين روند جدايی و دورشدن، تشکل ھای کمونيستی 
موجود خارج از ايران از جايگاه اصلی شان يعنی مبارزه 

دامه پيدا کند و اين احزاب نتوانند طبقاتی داخل ايران ا
حضور خودشان را برای طبقه کارگر و توده ھا در بطن 
جامعه ايران مرئی و برای رژيم و نيروھای سرکوبگر 
نامرئی نمايند، طبقه کارگر و اقشار مختلف مردم، ھم چنان 
بدون حضور احزاب موجود در کنار خودشان به مبارزات 

 شان ادامه دھند ًقی اين روند احتمالا اين خواھد نتيجه منط.
بود که جامعه ايران تشکل ھای حزبی منطبق با شرايط 
امروز خود را که توانايی مقابله با رژيم و نيروھای 
سرکوبگر را در داخل ايران داشته باشند بوجود خواھد 

 آورد بعبارت ديگر امروز پيشروان طبقه کارگر در .
ھوری اسلامی تلاش مبارزاتشان با نظام سرمايه داری جم

 می کنند که حزب خود را از درون کوران مبارزات سياسی
‐  بوجود  طبقاتی خود در پيوند با شرايط جامعه ايران را 

 . بيآورد  

 از جانب ديگر نفی حزب، نقض صريح دمکراسی کارگری
  سوسياليستی در مبارزه طبقاتی و برای بنيان نھادن نظام –

ھايت به ضرر طبقه کارگر و سوسياليستی می باشد که در ن
 ‐  دمکراسی و آزادی کارگری. ساير اقشار جامعه خواھد شد

سوسياليستی در نظر و عمل فراتر و بيشتر از دمکراسی در 
يکی از پايه ھا و اساس تکامل . نظام سرمايه داری می باشد

. جوامع بشری تا کنون دمکراسی و تکثر گرايی بوده است
رده، ضرورت مبارزه طبقاتی اين دمکراسی و آزادی گست

در تمامی پروسه تاريخ از زمان برده داری تا به حال بوده و 
 ھم چنان ادامه خواھد داشت اين دمکراسی نيم بند که در .

نظام ھای پيشرفته سرمايه داری مشاھده ميکنيم، ماحصل 
تمامی مبارزات پيگير جنبش ھای اجتماعی و طبقاتی است 

 تحميل شده استکه به نظام سرمايه داری  در واقع اين .
لذا مبارزه طبقاتی در . دمکراسی سنتز مبارزه طبقاتی است

ًبطن جوامع سرمايه داری ضرورتا جوامع بشری را بسوی 
دمکراسی بيشتر، کثرت گرايی بيشتر و نھاد ھای مدنی 

 بيشتر به پيش می برد حزب ھم در چھار چوب نيازھای .
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 .ه استجامعه به کثرت گرايی به وجود آمد  

افرادی آزادانه، داوطلبانه برای مبارزه با نظام سرمايه داری 
تشکلی کمونيستی به وجود می آورند، با اراده آھنين و 
عزمی راسخ در جھت دمکراسی، عدالت اجتماعی، از بين 
بردن استثمار طبقه کارگر، لغو کار مزدی، لغو مالکيت 

ری بر خصوصی بر ابزار توليد و تلاش برای کنترل کارگ
توليد، توزيع و بھره وری طبقه کارگر از کار خويش به 

 مبارزه می پردازند تاريخ جوامع بشری از جمله جامعه .
 ‐  ايران شاھد از خود گذشتگی فعالين جنبش کارگری

 کمونيستی بوده است تشکيلاتی با چنين ويژگی ھايی، مفيد .
 ترين و با ارزش ترين متحد طبقه کارگر می باشد درست .

ست که اين احزاب با ھمه فداکاری ھا، با ھمه جان فشانی ا
ھا در تاريخ مبارزاتشان چه در ايران و چه در خارج از 
ايران اشتباھاتی راھم انجام داده اند که خود جامعه و نسل 

و در رابطه . ھای بعدی به اين اشتباھات برخورد کرده است
از اين با شرايط امروز می توان گفت که ھم اينک ھرکدام 

تشکل ھای موجود کمونيستی ايران در خارج از کشور اگر 
نتوانند خودشان را منطبق با نيازھا و ضرورت ھای جامعه 
امروز ايران تطبيق دھند و ھم چنان در خارج از ايران از 
طريق رسانه ھای مجازی با داخل ايران در تماس باشند بعيد 

يل فراگير جنبش به نظر ميرسد که بتوانند خود را بعنوان بد
 کمونيستی در ايران در برابر رژيم – طبقاتی کارگری

 .سرمايه داری جمھوری اسلامی مطرح سازند  

 .بحث احزاب ادامه خواھد داشت
  

کارگران جھان از نظام سرمايه داری جدا شويد و به نظام 
  سوسياليستی بپيونديد

کارگران جھان برای سرنگونی نظام سرمايه داری و 
  .ظام سوسياليستی متحد شويداستقرار ن

کارگران جھان مبارزه با نظام سرمايه داری را از درون 
  .کارخانه ھا با بدست گرفتن کنترل کارگری آغاز نماييد

و توزيع  کارگران جھان با مبارزات خود کنترل بر توليد
 .بدست بيآوريد  راری از کار خويشوبھره کالا و 

  
محمد تقی سيد احمدی
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  خاورميانهولات  پرشتاب تح

  
  

باور بسياری نظريه پردازان و استراتژيستھای  به           
امپرياليستی  برای کشورھای ، خاورميانهسرمايه داریجھان 

بويژه امريکا ھم سکوی پرش و کاميابی و ھم ميدان شکست 
ويژه سياسی، اقتصادی،   شرايط اما. و سردرگمی بوده است

را در  فرھنگی و موقعيت استراتژيک، اھميت خاورميانه
انظار عمومى و سياست ھاى راھبردى جھان سرمايه 

کنترل و حاکميت  از اين منظر، .کرده است دوچندان دارى
برای  خاورميانه،  بر كارتال ھاى نفتى و تراست ھاى مالى

کل جھان  در حقيقت بمنزله حاکميت بر  اقتصاد سرمايه دارى
  .محسوب ميشود

پس از فروپاشی بلوک شرق و پايان يافتن جنگ سرد، ما 
، در عرصه شاھد فروکش کردن قدرت بی رقيب آمريکا

فرارويی قدرت ھای نوين  و در ورای آن، ھای گوناگون
سھم خواھی قدرت ھای . سرمايه داری بوده ايم

برای تقسيم دوباره جھان، توافقات و تناقضات  امپرياليستی
آشکار و نھان بين قدرتھای ريز و درشت سرمايه داری، 

 مجادلات بی  ونه را به کانون محاسبات، مباحثاتخاورميا
لی تبديل طقه ای و بين المل در سطوح ملی، منيانپا

، كوشش قطبھای مھم سرمايه داری در اين ميان .است  كرده
اين وضعيت استثنايی را فرصتی برای خود   تاند؛ميورز

مبدل  مان اين منطقه از جھان،تھديدی برای کل مرد و
  .ندساز

حضور قدرتمند سرمايه داری جھانی با پيشقراولى ماشين 
از يک  ناتو، جنگھای متناوب ولی بھم پيوسته ای جنگى

 را برای مردمان اين جغرافيای سياسیسناريوی دردناک 
جنگھايی که از اشغال فلسطين آغاز شد و در . رقم ميزنند

فغانستان و سوريه اه ھاى پس از آن به ايران، عراق، دھ
ميتواند، چه بسا به نابودی  تسرى پيدا كرد كه در ادامه

 خ بشری راخاورميانه و تبديل آن به جھنمی بی مثال در تاري
   .بوجود آورد

تاريخی، فرھنگى و  تناقضات و در ھم پيچيدگى ھاى
با  دخالتگرى امپرياليست ھا خاورميانه از يكسوى و سياسى

توسعه سياسی و اجتماعی از سوى ديگر،  طرح راھبردى
شرايطى را بوجود آورده كه امپرياليست ھاى خوش خط و 

اسی و برابری اصطلاح نھادينه کردن دموکر خال، داعيه به
لوحه  خشکاندن ريشه تروريسم را سرزنان و مردان و

با ھدف قرار  ولی در واقع امر شعارھای خود قرار داده اند؛
دادن، ضمانت وعدم تھديد انتقال نفت و گاز بسوی غرب، 

گسترش و تحميل   ،مين حفظ و امنيت وسلامت اسرائيلتض
قه بعنوان اسلام سياسی، بعنوان نسبيت فرھنگی به مردم منط

 تشکيل حکومت ھای دست نشانده تنھا آلترناتيو موجود و
 ملی، که ھدفی جز بالکانيزه کردن مرزھای باصطلاح

  . خاورميانه بزرگ را دنبال نميکند سياسى تحت عنوان طرح

نظريه پردازان اتاق فکر و رھبران سياسی کشورھای 
ل امپرياليستی بسرکردگی آمريکا کوشش ميورزند تا با تعدي

با دوران  پيکو که -  سايکس  ننگينو اصلاح قرارداد
.  مقارن بودفروپاشی امپراتوری رو به اضمحلال عثمانی

 بر ؛ برای حاکميت بی بديل خودنکبت بارشرايطی 
نيز  اين ميان  در.به مرحله اجرا درآورندرا خاورميانه جديد 

کشورھايی چون تركيه، عربستان  -نقش قدرتھاى منطقه اى 
کارچاق کن بعنوان  - ، مصر و ايران بويژه اسرائيلسعودى

تخريب و غارتگری، ھای سرمايه داری جھانی، برای تشديد 
 برای پيشبرد مقاصد امپرياليستھا را ؛کشتار و بی حقوقی
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  .نميتوان از نظر دور داشت

سرمايه دارى جھانى با انتقال  سياست ھاى نئوليبراليستى
به   كشورھاى متروپلاز ادىسياسى و اقتصبحران ھاى ، ادواری

 خاورميانه، شرايطى را فراھم آورده كه بر حدت جرم و كشورھای
 افزوده ،توتاليتاريسم ديكتاتورى و نھايت ناامنی و در جنايت،
به بانكھاى بين المللى، اين جوامع انتقال ثروت ھای  .است

 به اين اقتصادى تروريستھایو فرستادن مستشاران 
بديل ھای  ھای داخلی، بوجود آمدنجنگ تحميل ،کشورھا

زيست،  سياسی ساخته و پرداخته غرب، تخريب محيط
 ،ايط خفقان و عدم اميد به آيندهاوجگيری اسلام سياسی شر

 مصائبى  از جمله تحميل اقتصاد تك محصولى وفرار مغزھا
كشورھاى خاورميانه درگير آن مردمان است كه بسيارى از 

  .ھستند

تاريخ يک شخصيت جداگانه نيست که « :بنا به گفته مارکس
  گيرد،به ابزاری برای مقاصد خود بکارانسان را به مثا

 مقاصد برایتاريخ چيزی نيست جز فعاليت انسان که در 
اين سخن مارکس، تحولات در فرايند . »کوشد خود می

بنيادين در دنيای ما زمانی حاصل ميشود که استفاده ابزاری 

 شود و کوشش انسانھا برای از انسان برای ھميشه محو
. دنيايی بھتر، بدرستی درک شده و به آن ارج گزارده شود
و در نھايت اينکه ما در کشورھای خاورميانه، با اوج 

زنان، و برابری طلبانه جنبشھای اجتماعی  گسترش
مردمى  مقاومت محيط زيست و ملل تحت ستم،  دانشجويان،

بارزات مميان، در اين  .ان مواجه ھستيمضد اشغالگر بر
انقلابيون پيشرو ميتواند نقش تعيين کننده طبقاتی کارگران و 

معادلات آينده  و تاريخ سازی را در توسعه پايدار و
   .خاورميانه ايفا کند

کمونيستھا تفسير  ھدف «كه درک بنيادين با اين 
کوشش بر اين خواھد  ،»نيست، بلكه تغيير جھان است جھان
تحليل   با نشريه سوسياليسم، ر شمارهکه از اين پس در ھ  بود

نوری بر زوايای تاريک اين گوشه از جھان  و نگاه نقادانه،
 -  که در حقيقت حيات سياسی ما از آن منبعث ميشود -

 .بياندازيم

 

  ٢٠١۴ھيرکن  اکتبر           

  
  

  

  
 درباره حزب و شوراخلاصه اي 

  
  

        

يه دار که سراسری و نميتواند بر طبقه سرما          
سازمان يافته، علنی و مخفی عمل ميکند و دارای دستگاه 
ھای متعدد امنيتی، پليس، تخريب، ستون پنجم، لباس 
شخصی، بنيه مالی نامحدود و و و ميباشد، پيروز شود؛ چه 
رسد به اينکه فردای سرنگونی، جامعه نوين شورايی بدون 

ه داری نميتواند در دل جامعه سرماي. دولت ھم تشکيل دھد
نظام مالکيت خصوصی . نظام کمونيستی شکل بگيرد

ھيچگونه نقاط، محورھا، بافت و ساختار اداری، سازمانی و 
خودگردانی مشترک با نظام اشتراکی ندارد تا در دل آن، اين 

. بر آن چيره شود و تبديل به نظام خودگردان حاکم گردد
 کارخانه و يا حتی صرفا اين شورا در اين کارخانه، يا در آن

در آن کارخانه ھا برابر با آغاز شکل گيری نظام کمونيستی 
استثنايی است که در شرايط . در دل نظام سرمايه نيست

استثنايی انقلابی ميتواند بوجود آيد و بدون وجود احزاب 
کمونيستی سراسری سرنگون گر، در مقابل تھاجم طبقه 

ه عبارت ديگر شورا ب. سرمايه داری حتما نابود خواھند شد
تنھا زمانی ارگان انقلابی اعمال قدرت جھت تصرف قدرت 

. ١سياسی واعمال ديکتاتوری پرولتاريا خواھد بود که 
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احزاب کمونيستی . ٢شرايط انقلابی بر جامعه حاکم باشد و 
  .نيروی تعيين کننده جامعه باشند

اين ھمه تنھا گوشه ای از ضرورت ھای وجودی احزاب 
  . سرنگون گر استکمونيستی 

  حال اين تشکلات سرنگون گر چگونه بايد باشند؟

اما شرح ھای . تعريف يکدستی از حزب وجود ندارد
گوناگونی درباره حزب گفته و نوشته شده است که ميتوان 

  .ساختار، محتوا و کارکرد: آنھا را در سه بخش تقسيم کرد

، چون بحث ما پيرامون حزب و شورا تا کنون نه بر محتوا
کارکرد، ماھيت و اھداف حزب و شورا متمرکز بوده است 
بلکه بر ساختار حزب، من به اجبار در اين نوشته خودم را 

اما نظر من اين است که بايد . متمرکز ساختار ميکنم
ساختار، محتوا و کارکرد يک تشکل را در ارتباط مستقيم و 

يک حزب . تعيين کننده بر يکديگر دانست و نه يک سويه
رگری، تشکل کارگری و شورای کارگری بنابر محتوا و کا

کارکرد خود ميتواند فاشيستی، سرمايه دارانه، فرادست و 
که نمونه ھای آنرا . آريستوکرات باشد، اما با ساختار مستقيم

ما در تاريخ ميشناسيم و من برای جلوگيری از دراز شدن 
  .نوشته، در اينجا به ذکر آن نمونه ھا نمی پردازم

خصه ساختار حزب، سازمانيافته گی و خواست کسب مش
اين سازمان يافتگی . قدرت سياسی حزب را تعريف ميکند

. يکی از فرق ھای تعيين کننده حزب با شورا و جنبش است
خواست تصرف دولت وجه تمايز حزب از اتحاديه ھای 

خواست تصرف قدرت . صنفی و مشترک المنافع ميباشد
ند دارای اھداف گوناگون مانند سياسی و يا حفظ آن ميتوا

دستيابی به منافع مادی بيشتر گروھی تا رفاه عمومی، محيط 
محيط حياط سياسی، اجتماعی و . زيست تا راسيسم باشد

روشنفکری حزب و نيز شيوه تصرف قدرت سياسی، بافت 
بافت ساختارھا در قرن ھای گذشته . ساختار را شکل ميدھند

لسله مراتبی و از بالا به پايين نميتوانسته اند بافتی غير س
حتی در دھه دوم قرن بيست و يکم درک و فھم . نباشند

مخرب بودن ايده ساختار و روابط سلسله مراتبی و مشروط 
بودن حقوق اعضا به در اکثريت بودن آنان، برای فعالين 

پيشاھنگان ايده حزب بی طبقه و بی روابط . چپ مشکل است
و دموکراسی شورايی بايد اين طبقاتی، دموکراسی مستقيم 

بافت ھای  تشکيلاتی جديد را تجربه کنند و از اين طريق 
به عبارت . تجربه ای شوند برای آغاز حرکت ھای ديگر

ديگر ايده ھای ما درباره ساختار بايستی به عمل درآيند تا 
درست، غلط و يا ناقص بودن آنان بر ما روشن شوند و از 

اصلاح گردند و در پراکسيس اين طريق نقاط ضعف آنان 
  .روزانه سياسی آپديت شوند

يک تشکل که اعضای آن اشتراک در محتوا و کارکرد آن 
تشکل دارند، بايد چه فرم از ساختار داشته باشد تا اعضای 
آن بدور از سدھا، رتبه ھا، مقام ھا و جايگاه ھای انحصاری 
مادام العمر در زندگی سياسی آن تشکل شرکت بالنده و 
شکوفا داشته باشند، سئوالی است که جواب مشخص می 

من جواب کامل به اين سئوال را ندارم و فقط قوانين . طلبد
من کوتاه به چند مورد آن، که تا . کلی آن بر من روشن است

کنون به جنبش کمونيستی جھانی بسيار آسيب رسانده و او را 
 موارد حاشيه نشين کرده است ميپردازم و رفقا ميتوانند اين

  .را تکميل کنند

به  نظرمن تشکلات کمونيستی سرنگون گر بايد دارای يک 
ساختار دموکراسی مستقيم با بافت اولوسيونی باشند و در 
سير مبارزه  در قبل و بعد از تسخير قدرت سياسی بيشترين 
تعداد سوسياليست ھا را در زندگی سياسی، تئوريک و 

ھمه اعضای حزب و . تشکيلاتی تشکل و جامعه سازمان دھد
يعنی ھر فرد بدون . يا سازمان بايد دارای حقوق برابر باشند
  :استثنا و بدون حق ويژه، حق داشته باشد

ـ نظرات خود را در ھر شکل و فرمی بدون کسب اجازه از 
مقام و يا سمتی در نشريات و مطبوعات حزب و غير حزبی 

  .منتشر کند

ايش و فراکسيون در ـ  بر حسب آرا و سياست ھای خود، گر
حزب داشته باشد و در فراکسيون و گرايش ھای حزبی 

  .عضو گردد

ـ در حوزه، منطقه، واحد و تشکل حزبی، سياست ديگری 
  داشته باشد از خود حزب 

  ـ و و و

آنچه که بايد اينجا تاکيد شود شرکت بيشترين تعداد ـ برای 
  درصد ـ اعضا برای حداکثر دو دوره در ارگان١٠مثال 

 درصد برای زنان وھمچنين سھميه ۵٠با سھميه "* رھبری"
ھرگونه مقام و . اعضای فراکسيون و گرايشات ميباشد

مسئوليت اداری با خود، موقعيت ويژه اجتماعی و بھره بری 
ويژه از تسھيلات رفاھی، آسايش، مسکن، وسايل نقليه و و و  

 از اين. خواھد داشت و در نھايت طبقه زا نيز خواھد شد
جھت گردشی بودن مسئوليت ھا و مقامات اداری چه در 

  .حزب و چه در جامعه بعد از سرنگونی نقش حياتی دارد
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ّبرای جلوگيری از جو امنيتی و رودرواسی در انتخابات، 
انتخابات در تمامی ارگانھا، شوراھا، سازمانھا و ادارات 

  .ميبايد مستقيم و مخفی انجام گيرند

ابطه حزب، طبقه و مسئله قدرت ر( در بحث رفيق بھزاد 
يک چيز غايب  ) شماره نشريه ھمين١صفحه سياسی در

تبديل و يا گذار اين به آن، تبديل حاکميت احزاب : است
ھمان حلقه گمشده در تکامل . کمونيست به حاکميت شوراھا

جامعه طبقاتی به جامعه بی طبقه، نظام . ميمون به انسان
جواب من برای اين حلقه . سرمايه داری به نظام اشتراکی

گمشده، پروسه نفی نفی است؛ پروسه ی شدن که نه اين است 
و نه آن و شامل زمان، توازن قوای محلی و جھانی، فجايع 
طبيعی، اوضاع زيست محيطی، ثروت ھای طبيعی و 

انسانی، علم، بھره گيری از علم، نوآوری، مبارزه سياسی و 
يت، کيفيت و نوع بنابراين مدت، کم. تئوريک ووو ميشود

ساختار تشکل و گردھمآيی طبقه کارگر را در اين دوره 
اما به . انتقال، نميشود از پيش تعيين کرد و پيش گويی نمود

نظر من مسير آن در فردای پس از انقلاب ساختار و بافت 
چند حزبی، شورايی و دموکراسی مستقيم با انتخابات آزاد 

   .است

  ٢٠١۴انوش اکتبر 

 

حيح اين ارگان، شورای اداره، برنامه ريزی و نام ص*  
 .سازماندھی حزب است

 

 زنده باد سوسیالیسم
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